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 سیری در ادبیات شفاهی مردم هرمزگان
 سهراب سعیدی*               

 **محبوبه اسماعیلی               
 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 مقدمه 

هاي شفاهي و بدون شک فرهنگ عامه در ابعاد گوناگون آن از قصه
ها، پند و اندرزها، استعارات، کنايات، عامیانه، ضرب المثل

ها وبه طور کلي ها، گويشها، چیستانکلمات قصار، زبانزدها، لالايي
شود تا اساطیر و حماسه ـ که در هاي شفاهي خوانده ميآنچه که سنّت

ی منشأ و تکوين آن صورت اخیر تحقیقات بسیاري دربارهسالهاي 
گرفته ـ همه و همه بازتاب احساسات قومي و ملّي بشر در درازناي 
تاريخ پر فراز و نشیب خود است. آثاري است که در اعماق تاريخ 

هايی که در آغاز خلقت در اين ها ريشه دارد. انسانحیات انسان
چک و بزرگ خود تصورات و گاه ی خاکي در دنیاي تخیلات کوکره

 چکیده

فرهنگ شفاهی بخش عظیمی از هويت ملّی هر منطقه و 
کشوری را در برگرفته است. درنتیجه پاسداشت اين 
میراث ارزشمند و سنّتی بر هر فرد از آحاد آن ملّت 

تواند در دراز مدت، زيرا هیچ ملّتی نمیواجب است، 
ی فرهنگ ملی به راه بدون تکیه بر پايه و شالوده

ی هر منطقه خود ادامه دهد. چرا که فرهنگ عامیانه
نمايانگر احساسات، علايق، نیازها و تحولات فکری 
مردم آن منطقه است، و به شرح احوال آنچه که بدان 

پردازد. ند، میااند يا دوستش داشتهافتخار کرده
گرد آوری و بررسی فرهنگ عامه، يک ملت و منطقه را 

نسانیت را در نهاد آدمی به وجود ، اکندصاحب هويت می
 کند.های کمال هدايت میآورد و او را تا اوج قلهمی

ی هرقوم بازتاب زندگی در واقع فرهنگ عامیانه
ي کار و تولید آنها و اجتماعی و فرهنگی، شیوه

ی رفتار و منش، انديشه، احساس، مذهب ندهنشان ده
واخلاق و اعتقادات هرجامعه است؛ به عبارت ديگر 
چون اين فرهنگ به يک قوم تعلّق دارد از اين رو با 

های زندگی عادی مردم آن قوم در پیوند است. واقعیت
ها در نتیجه پايه و اساس اين نوع فرهنگ بر تلقّـی

ی مردم از زندگی، پیرايههای ساده وبیو برداشت
مرگ، طبیعت، آرزوها و شهرآرمانی و... است. در 
اين مقاله به بررسی مختصر فرهنگ عامه و ادبیات 
شفاهی مردم هرمزگان پرداخته شده است و از اين 

ها، ها، چیستانهايی از:  ضرب المثلرهگذر نمونه
های مردم هرمزگان و آنچه ها و قصهها، متللالايی

شود، معرفی و بررسی شده ی نامیده میفرهنگ شفاه
است. هرچند پرداختن تخصصی به هر کدام از عناصر 
ادبیات شفاهی به جا و فرصت بیشتری نیاز دارد که 

 گنجد. دراين مختصر نمی
قصه، ضرب المثل، چیستان، لالايی،  :کلید واژه

 متل، فرهنگ شفاهی، مردم هرمزگان.
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ــوری را در  ــه و کش ــر منطق ــی ه ــت ملّ ــی از هوی ــش عظیم ــفاهی بخ ــگ ش فرهن
برگرفتــه اســت. درنتیجــه پاسداشــت ایــن میــراث ارزشــمند و ســنّتی بــر هــر فــرد 
از آحــاد آن ملّــت واجــب اســت، زیــرا هیــچ ملّتــی نمی توانــد در دراز مــدت، بــدون 
ــه  ــرا ک ــد. چ ــه ده ــود ادام ــه راه خ ــی ب ــگ مل ــالوده  ی فرهن ــه و ش ــر پای ــه ب تکی
ــق، نیازهــا و تحــولات  ــه  ی هــر منطقــه نمایانگــر احساســات، علای فرهنــگ عامیان
فکــری مــردم آن منطقــه اســت، و بــه شــرح احــوال آنچــه کــه بــدان افتخــار کــرده 
ــد، مــی  پــردازد. گــرد آوری و بررســی فرهنــگ عامــه،  ــا دوســتش داشــته  ان ــد ی  ان
یــک ملــت و منطقــه را صاحــب هویــت مــی  کنــد، انســانیت را در نهــاد آدمــی بــه 

ــد. ــت می کن ــال هدای ــای کم ــه  ه ــا اوج قل ــآورد و او را ت ــود می  وج
در واقــع فرهنــگ عامیانــه  ی هرقــوم بازتــاب زندگــی اجتماعــی و فرهنگــی، شــیوه  
ی کار و تولیــد آنهــا و نشــان دهنــده  ی رفتــار و منــش، اندیشــه، احســاس، مذهــب 
ــه  ــه عبــارت دیگــر چــون ایــن فرهنــگ ب واخــلاق و اعتقــادات هرجامعــه اســت؛ ب
ــوم در  ــا واقعیت هــای زندگــی عــادی مــردم آن ق ــن رو ب ــق دارد از ای ــوم تعلّ ــک ق ی
پیونــد اســت. در نتیجــه پایــه و اســاس ایــن نــوع فرهنــگ بــر تلقــّـی ها و برداشــت های 
ســاده و بــی  پیرایــه  ی مــردم از زندگــی، مــرگ، طبیعــت، آرزوهــا و شــهرآرمانی و... 
اســت. در ایــن مقالــه بــه بررســی مختصــر فرهنــگ عامــه و ادبیــات شــفاهی مــردم 
هرمــزگان پرداختــه شــده اســت و از ایــن رهگــذر نمونــه  هایــی از:  ضــرب المثل هــا، 
ــگ  ــه فرهن ــزگان و آنچ ــردم هرم ــای م ــا و قصه ه ــا، متل ه ــی  ه ــتان ها، لالای چیس
ــن  ــد پرداخت ــت. هرچن ــده اس ــی ش ــی و بررس ــود، معرف ــی  ش ــده م ــفاهی نامی ش
تخصصــی بــه هــر کــدام از عناصــر ادبیــات شــفاهی بــه جــا و فرصــت بیشــتری نیــاز 

دارد کــه درایــن مختصــر نمــی  گنجــد.  
ــگ  ــل، فرهن ــی، مت ــتان، لالای ــل، چیس ــرب المث ــه، ض ــدی: قص ــای کلی واژه ه

ــزگان. ــردم هرم ــفاهی، م ش

چکیده

سیری در ادبیات شفاهی مردم هرمزگان

سهراب سعیدی*
محبوبه اسماعیلی**

تاریخ دریافت:۹4/۱۲/۲۲
تاریخ پذیرش:۹4/۱۲/۲۲
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هاي ذهني آنان، امروزه اند و شايد همین برداشتتوهماتي داشته
ی فرهنگ و ادبیاتي است که ما آن را ادبیات عامه يا خمیر مايه

نامیم. فرهنگي که بخش عظیمي از هويت ملّي ادبیات فولکلوريک مي
ث ارزشمند دهد و پاسداشت اين میراهر منطقه و کشوري را تشکیل مي

و سنتي بر هر فرد از آحاد آن ملّت واجب است. از اين رو  در چند 
ی اخیر برخي از فرهنگ دوستان و فرهیختگان ملل گوناگون بر دهه

اند تا به تحقیق و گردآوری مظاهر فرهنگی در کشور خود يا آن شده
گذاری کنند. ساير کشورها بپردازند و ادبیات عامیانه را پايه

که در حال حاضر در کشور ما هم بدان توجه شده و شايسته فرهنگي 
ها درسي بدان اختصاص داده شود است که در بعضي از دانشگاه

های گوناگون آن به تحقیق بپردازند. از ودانشگاهیان در زمینه
ی کتاب معتقدات ما نويسنده 1محققان خارجي مانند هانري ماسه

ساتن و پروفسور مار گرفته  ايرانیان، والنتین ژوکوفسکي، الوان
تا پژوهشگران داخلي چون صادق هدايت، حسین کوهي کرماني، امیر 
قلي امیني، انجوي شیرازي، علي نقي بهروزي، مهدي پرتوي آملي و 

ی آنها امکان بسیاري ديگر که در اين گفتار کوتاه ذکر نام همه
 اند. پذير نیست، از خدمتگزاران فرهنگ عامه بوده

با شوق زياد عزم خود را جزم  1378ی اين سطور از سال نگارنده
کردم و با تلاش بسیار و کندوکاو در منابع و تحقیق میداني و جمع 

ی آداب آوري اطلاعات از افراد سالخورده وگاه محقق، در زمینه
ی شهرم میناب ورسوم منطقه از هیچ کوششي کوتاهی ننمودم و درباره

تحت عنوان فرهنگ مردم پديد آوردم  و استانم هرمزگان آثاري را
بلکه  -که هم محققان را به کار آيد و هم تمام شهروندان مینابي

وبرخي مناطق ديگر، که با مردم خونگرم میناب و هرمزگان  -استاني
 19پیوندهاي فرهنگي و روابط آداب و رسومي دارند. از آن آثار 

است که از  ی چاپجلد ديگر نیز آماده 12جلد به چاپ رسید  و 
توان به: فرهنگ مردم هرمزگان، رسم ی چاپ میمهمترين آثار آماده

ی مردم هرمزگان و دو دفتر معیشت مردم هرمزگان، باورهای عامیانه
ی مردم هرمزگان، پوشاک مردم هرمزگان، ها و افسانهبزرگ از قصه

بناهای سنتی و ... اشاره نمود که امیدوارم با حمايت نهادهای 
 ی هرچه زودتر چاپ شوند.فرهنگ

 بررسی  ادبیات شفاهی  هرمزگان
 ضرب المثل 

ها، مجموعه سخنان کوتاه و حکمت آمیزی وجود دارد ی زباندر همه
ها بیشتر حاصل گويند. اين ضرب المثلکه آنها را ضرب المثل می

های و اشراق تجربیات اعصار و قرون متوالی يک قوم  يا الهام
آنهاست  که غالباً در قالب شعر يا نثر در میان آن شاعران بزرگ 

 قوم تبلور يافته است.
ی افکار و روحیات آن ملت و در های هر ملت نشان دهندهضرب المثل
ی حالات و ويژگی های خلقی و درونی شان است تا دهندهواقع نشان

                                                           
1 Henry Masse 
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های روحی و توانند به ويژگیجايی که محققان از اين رهگذر می
ها اگرچه جملاتی کوتاه ضرب المثل ک جامعه پی ببرند.اخلاقی ي

هستند، امّا مضامین پرمغز، بلند و عمیقی دارند که اغلب سینه به 
است. تأثیری که يک سینه نقل شده و از گذشته تا به امروز رسیده

 ها سخن گفتن و نوشتن، نداشته باشد.ضرب المثل دارد شايد ساعت
اين سطور به بررسی مختصر بازتاب مسائل اجتماعی در ضرب      
پردازد و از اين رهگذر خصايص مردم  هرمزگان میهای المثل

 –فرهنگی، سیر تفکر و انديشه و تحول زندگی مردم اين استان 
کند. بدين                 های دور تا امروز  دنبال میرا از گذشته -هرمزگان

دو تمثیل سپس چند ضرب المثل را ذیل عنوان بندی  منظور  ابتدا 
 موضوعی مرور می کنیم.

يزد دورن ول گز دور ـ 
 نین

yazd duren vaLqaz dur nin     

:  شهر يزد دور است ولی درخت گز که دور نیست.معنی   
زد که پدرم به شهر اند: درگذشته شخصی بین روستائیان لاف میگفته

از روی صد درخت گز پريده است. حاضران  يزد سفر کرده و در آنجا
گفتند: برو پدرت را بیاور تا همان  کار را در اينجا انجام 

دهد. چرا که هر چند شهر يزد دور است، امّا درخت گز در دسترس  
 است.
اين ضرب المثل در مقام پاسخ به افراد لاف زن و ياوه گو به     

رود.کار می  
اگه نمکه انگشتی ـ 
      بسه

?aqa nemeka ?anqoŠti basa 

اگر نمک بود، همان مقدار کمی که خوردم  کافی است.  معنی :  
ای رفت و وسايل خانه را جمع کرد، اند: شبی دزدی به خانهگفته

امّا در هنگام رفتن چشمش به گرد سفیدی افتاد. نزديک شد و قدری 
اشته چشید تا بداند چیست و چون دانست که نمک است، هرچه را برد

ام بود به جای خود بازگرداند و گفت: من نمک صاحب خانه را خورده
ی او ام پس جايز نیست که چیزی از خانهی او شدهو نمک خورده

 بدزدم.
ها همچون هر مثلی را حکمتی است و در آن منطقی نهفته است. مثل

هايی گرانبها و ارزشمند هستند که از نیاکان به جا مانده گنجینه
دهد که نیاکان ما ها به ما نشان میی ضرب المثلمطالعهاست. 

-انديشیدند  و در خصوص رويدادهای مختلف چگونه فکر میچگونه می
های مثبت و منفی و باورهای آنان نسبت به جامعه کردند. ارزش

چگونه بوده است. بررسی ادبیات شفاهی به ويژه در حوزه ضرب 
ی ا نیز نسبت به اين مقولهدهد که نیاکان مها نشان میالمثل

های اند و ضرب المثلای صريح و ظريف عمل کردهبسیار مهم به گونه
متنوع و زيبايی که هر کدام از آنها دنیايی از تجربه را در 

های ی بسیار ماهرانه، به نسلدرون خود پنهان داشته را به شیوه
 اند. بعد منتقل کرده
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 در هرمزگان: های رايجهای از ضرب المثلنمونه
 

 * زنی خوبن که نون اکنت   /  آتش تو کودن  بون اکنت
zani  xoben ke non  ?akont âtŠ tu kudon bon ?akont 

-کند و نان میزنی خوب است که خود در آتشدان، آتش روشن می معنی :
 پزد.

 زن خانه دار خوب است. مفهوم عامیانه :
 نیمه شبی چنگال داره ـ *  زن بیوه بکن که مال داره /   شب و

zane bive bokon ke mâl dârad Šab o nime Šabi  canqal dârad 
-ای ازدواج کن که مال و دارايی دارد و در خانهبا زن بیوه معنی :

 اش همیشه، چنگال )نوعی شیرينی ( وجود دارد.
 زن بیوه مال و تجربه دارد . مفهوم عامیانه :

 اپتی دنبال سغم ـ  * دلم خوشن که زن بگم   / پ
delom xaŠen ke zane baqom pâpati donbale sayom 

ام که همسر ارباب و شخص ثروتمندی به آن دل خوش کرده  معنی:
 دوم.ها میهستم، امّا با پای برهنه به دنبال سگ

شود که در تصور ديگران خوشبخت است، به کسی گفته میمفهوم عامیانه:
 امّا زندگی نابسامانی دارد
ـ * مرد مگه خودی تجک 

 ببوت
mard maqa x odi teck babut     

انسان مگر خودش از کارش شرمنده و پشیمان شود در غیر اين  معنی :
 شودصورت با حرف و نصیحت خوب نمی

کسی که خودش در پی خوب شدن نباشد از کارهايی که  : مفهوم عامیانه
 دارد.برخلاف اجتماع و عرف است، دست بر نمی

 *  مرد دو زنی شو تو مسجد اخووت ـ

marde do zani Šeuve tu mascd ?axuvet   

 
 مردهايی که دو زن دارند، همیشه سرگردانند مفهوم عامیانه :

 ـ * مرد کور ا  خدا  دو چهم بشتری ناوا
marde kur?a xodâ do cehm beŠteri nâvât 

خواهد.انسانی که کور است از خداوند  دو چشم بیشتر نمی معنی:  
ی نیاز و احتیاج انسان اگر قانع باشد به اندازه مفهوم عامیانه:

کند.خود مسائل را طلب می  
 ـ * مرد فخیر  ا  رو اشتر  سغی  اگنت

marde faxir ?e ru ?Štur sayi ?qent     
گیرد. و را گاز میمرد فقیر روی شتر هم که بنشیند، سگ امعنی:   

مرد فقیر بدشانس است.مفهوم عامیانه:   
 ـ * گووه که ممی تعريفی بکنت  لايق دم بشکیشن

quvoh ke momi tarifi bokont layeke dam   boŠki Šen 
دختری )عروس( که مادرش از او تعريف و تمجید کند، لايق معنی: 

 منزل پدرش است.
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کند، نبايد از او تعريف می با عروسی که مادرشمفهوم عامیانه : 
 ازدواج کرد.

 گووه ما خودی کورن بهنیشن که خز لغتی زدی
gowvu- mā xodikura bohneyšen kexar laγati zadi 

عروس ما خودش از اول کور بود، ولی بهانه آوردند که لگد  معنی:
 خر چشم او را کور کرده است.

خود  گناه خود را دنبال بهانه جويی هستند و بی مفهوم عامیانه : 
 اندازند.گردن ديگران می

 ی ممی سوختنـ * هر جا که دحتن،  خونه
har jā dohten xonamomi sohten. 

ی مادرش سوخته است.هرجايی که دختر است، خانهمعنی:   
 شوهر دادن دخترها  کار سختی است. مفهوم عامیانه:

 دختي که جونن اِ برادري پیدان.                -
          dohti ke jonen ?e bearāri peydān 

 شود.دختری که زيباست از برادرش معلوم می معنی:
در قديم به علت اينکه در میناب، ديدن  دختر برای  مفهوم عامیانه:

همسر گزينی آسان نبوده است، گاه با ديدن برادرش پی به زيبايی 
 بردند.خواهر می

 تر گُر گا فروتي  اگه اطلس کني کاني بپوشي که دخ-
?aga ?atlas koni kāni bopuši ke doxtare gorgā foruši 

 
 اصل و نسب انسان به خود او وابسته است نه به لباسش.

اگر اطلس کنی کمخا بپوشی     همان سبد به سر، سبزی  برابر فارسی:
 فروشی
 اگر زری بپوشی، اگر کمخا بپوشی، همان کنگر فروشی نظیر:

نجابت و اصالت خانوادگی دارد که با لباس و تغییر اشاره به عدم 
يابد. مثال عربی با اين مضمون نیز وجود وضع ظاهری بهبود نمی

نه اصل و نسب درستی دارد، نه زبان »دارد: لا اصل له و لافصل 
 « گويا و برنده 

 چو کن نه گازين ممون نه خونه کاضین. -
čukon na gāziyan momon na xona kāzi yan. 

ی ها در حال بازی کردن و مادرهايشان در خانهپسر بچه معنی:
 قاضی هستند.
مادران  از نادانی و بی توجهی پسران سوء استفاده  مفهوم عامیانه:

 کنند.می
 čuke madi yaki ?et di hamatdiچوک مدي يکي ات دي همت دي.           -

فلانی مانند رخت آويز رنگارنگ است.معنی:   
رسد.اش میفلانی خیلی به سر وضع ظاهریمفهوم عامیانه:   

 لالایی ها  
ي كوتاه و لالايي، شعر گونه» در تعريف لالايي آمده است كه:      

خواند. لالايي از آهنگین است كه مادر براي خواباندن كودك خود مي
ي اقوام وجود داشته است. سینه هاي بسیار دور در میان همهگذشته
نه بازگو شده  تا به زمان ما رسیده است. لالايي كودك را با به سی
كند. به همین سبب است كه برخي از ها و آهنگ آنها آشنا ميواژه
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-پژوهشگران، لالايي را سرآغاز آشنايي با ادبیات و موسیقي دانسته
هاي روزگاران كهن، سرايندگان شناخته شده ندارند. اند. لالايي

هاي ها و نگرانياند و مهربانيان پديد آوردهآنها را بیشتر، مادر
 ( 165: 1376شورای کتاب،)« اند.خود را در آنها بازگو كرده

اي از لالايي به ها و سندهاي پیش از اسلام، هیچ نمونهدر متن» 
ها، اي به وجود آن نشده است و در واژه نامهخورد و اشارهچشم نمي

ی لالايي است. برهان ني با واژهآمده است كه هم مع« بنگره»ی كلمه
داند كه زنان به هنگام اي ميقاطع، بنگره را آوا و زمزمه

ی خوانند. در تعريف ديگري در لغت نامهخوابانیدن كودكان مي
ذكري كه »دهخدا، افزون بر تعريف برهان قاطع نوشته شده است: 

ر براي خوابانیدن اطفال خوانند. ذكري باشد كه عورات )زنان( د
« محل خفتن كودك گويند تا به خواب رود و آن را نانو گويند.

آيد كه در پهلوي ونگ است ی اين واژه از بانگ ميريشه»)دهخدا( 
ی همراه با ناله. پیشوند اين واژه به معناي صدا، آواز يا گريه

همان بن است كه در فرهنگ بهدينان آمده، يعني بند به معناي حبس 
بانگ بند، ناله بند يا ناله »ب بنگره يعنی؛ به اين ترتی« و بند

(. ناصر خسرو در شعر خود اين واژه را 26: 1384قايینی،)« خاموش كن.
 به كار برده است: 

كند به اي خوش اي پسر و چرخ روز و شب/  همواره ميتو خفته
 بالینت بنگره

در اينجا ناصر خسرو نیز همان مفهوم بانگ را از اين واژه 
ت و چرخ روزگار را به جاي آرامش دهنده يا ناله بند دريافته اس

نانو نیز كه هم معناي بنگره و لالايي است، كهن » گذارد. كودك مي
تر از لالايي است. نانو همان ننو به معناي جاي خواب  كودكان و 

ی اين واژه نیز به نانا يا ايزد بانو هم نانا يا ننه است. ريشه
در اساطیر سومري ايزد ماه بوده است و رسد كه و الهه ايشتار مي

« پس از رخنه اساطیر عبري به ايزد بانو تبديل شده است.
امّا اينكه اين واژه چگونه به لالا تبديل شده »(. 31: 1369بهرامی،)

تري از لالايي دارد و هر نوع توان گفت بنگره حالت همگانياست، مي
رفته كودك به كار ميآواز و ترانه يا بانگي كه براي خواباندن 

-هاي كليها از شكلگرفته است و پیش از پیدايش لالاييرا در بر مي
شده است. ديگر اينكه لالاي تري به نام بنگره و نانو استفاده مي

آوايي باشد، يك واژه  –ها بیش از آنكه بخواهد واژه ابتداي لالايي
« جود دارد.هاي ديگر هم كم و بیش وآواي فراگیر است كه در زبان

 ( .27: 1384محمدی ،)
يا   ترين اشكال شعر غیر رسميها جزو اولین و ابتداييلالايي  

شوند و قدمتي برابر با اولین اشعار شفاهی كودكان محسوب مي
ها كه فارسي دارند؛ بنابراين ناگفته پیداست كه اگر اين لالايي

وب و مدوّن آيند، صورت مكتجزو ادبیاتِ  فولكلوريك به شمار مي
هاي ناآشنا با پیدا نكنند به زودي نسلي از مادران و مادر بزرگ

لالايي خواهیم داشت! اگر چه امروزه اين امر در برخي از مادران 
دانند تا براي شود كه حتي يك لالايي هم نمیجوان مشاهده مي

فرزندانشان بخوانند. اين امر از يك فقر فرهنگي غیر قابل توجیه 
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ها، همین بس كه سرشارند از کند. در بیان اهمیت لالاييحکايت می
هاي زندگي و دوستداري كودك، امید و آرزوي مادرانه، نگراني

هاي مادرانه كلام منظوم را از غیر عقايد مذهبي. كودك با ترانه
كند شناسد و موسیقي و قافیه سازي را تجربه ميمنظوم باز مي

 (. 25ب : 1386)سعیدی،
ا اولین شعرهايی هستند که فقط به خاطر آهنگ و موسیقی هلالايی 

لالايی، ارتباط عاطفی از طريق آهنگ »شوند. برای کودکان خوانده می
بخشد و گوش کند و به او آرامش میرا بین مادر و کودک برقرار می

کند. اولین عامل او را برای پذيرش آهنگ و موسیقی آماده می
ست. در ابتدا او متوجه معانی لالايی ارتباط کودک همین موسیقی ا

 (  188: 1377حجازی،)« يابد.شود و بعدهاست که معانی الفاظ را در مینمی
شايد هیچ قومی در جهان نباشد که مادران آن برای فرزندان   

خود لالايی نخوانند و طی آن برای نوزادان خود آرزوی بهروزی و 
-که هنوز زبان باز نکرده ها برای کودکانیکامیابی نکنند. لالايی

شوند؛ از اين رو اين آهنگ و تُن اند با آوازهای حزين خوانده می
برد نه کلمات و سخنان صدای مادر است که کودک را به خواب می

خواند ها. با اين همه مادر اين شعرها را برای خود  نیز میلالايی
سا قطرات کند و چه بو در آنها به آمال و آرزوهای خود اشاره می

   شود.ها میاشک پايان بخش لالايی
هاي ترين، دلپذيرترين و زيباترين نمونهها ازقديميلالايي»

هاي عامیانه هستند که با آواز حزين براي خواباندن و گاهي ترانه
ها مانند ساير انواع شوند. لالايينوازش کردن کودکان خوانده مي

 1381عمرانی،)« باشند.هاي آن ميادب عامه، سرشار از زندگي و واقعیت
:31.) 

هايی ساده دارند که در کنار هم قرارگرفتنشان ها واژهلالايی»
گاهی به دور از اصول و قواعد شعر سنتی است  که اين دوری نه 

ها نیست که حسن آنهاست. چرا که توجه به سادگی و تنها عیب لالايی
 (31همان: ) « ی.ها و صنعتگراحساس مطرح است نه طرح انديشه

ی مردم شهرستان میناب بر اين ها، عامهدر مورد منشأ لالايي    
اند که از زمان ورود دين اسلام به ايران ،ايرانیان از عقیده

صمیم قلب اين دين آسماني را پذيرفتند و مسلمان شدند. از آن پس 
شدند، دايه يا پرستار بچه درگوش راست او هرگاه صاحب فرزندي مي

شد خواند و هنگامي که بچه بیدار ميذان و در گوش چپش اقامه ميا
« لا الا الا الله»کرد براي خواباندن و آرام کردن او عبارت و گريه مي

کرد. بدين وسیله مزمه مي، زرا که کلامی روحاني و آرامش بخش است
بعدها در ادبیات زنان که « لااله الا الله«گرفت و همین بچه آرام مي

اند، به لالايي تبديل شده است. ی کودکان بودهنداران گاهوارهسکا
نیز بر اين باورند که مادران درگذشته چون بسان امروز داروهاي 
آرام بخش را در اختیار نداشتند و از طرفي نوزاد خیلي آنها را 

نمود پس به کلام خداوند متوسل و چون در اين کار موفق اذيت مي
شد که )لالا( کرد به مادرش توصیه ميي گريه مياشدند، هرگاه بچهمي

به کار ببرد و اين شد « لا اله الا الله است»ی را که صورت مخفف شده
 که از واژه )لالا = خوابیدن( لالايي به وجود آمد چنان که:
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 ل لا لالا کنم رودم نه جیلي        خدا كاهم بكنت چار بند جیلي
فرزندم در گهواره خوابیده است، خدا گويم كه لالايي مي :ترجمه

ی او را سالم و محكم نگه دارد. )اشاره به چهار بند گهواره
-ها آويزان ميخانهي كودكان )جیلي( از سقفاينكه در گذشته گهواره

                     ها چهار بند داشت.شد و آن گهواره

 هاوزن لالايي
ها اهمیت دارد، آهنگي است که مادران به هنگام آنچه در لالايي 

كنند. اين آهنگ با احساسي که از عمق خواندن آنها ترنم مي
گیرد از زير و بم و فراز و فرودي دلپذير وجودشان نشأت مي

شوند که هر برخوردار است وگاهي مادران چنان از خود بي خود مي
ابیده است باز هم همچنان به نغمه چند فرزند با لالايي آنها خو

ولن هاي میناب، مفاعلین، مفاعلین، فعپردازند! وزن لالاييسرايي می
است )هزج مسدس محذوف يا وزن ترانه( که از اوزان مطبوع و 
کثیرالاستعمال و بیانگر اين نکته است که پديد آورندگان لالايی 

و با ساختن میناب با وزن عروضي فارسي نیز کاملًا آشنا بوده 
-هاي زيبا و آهنگین خدمتي عظیم به ادبیات کودکان نمودهترانه

اند. شايد نخستین سرايندگان ها ناشناختهاند. سرايندگان لالايي
خود مادران باشند، زيرا خواباندن نوزادان ازديرباز سخت و به 
عبارتي هنر بوده، هنر از آن جهت که هر کس قادر به انجام آن 

مادران در اين راستا رنج وزحمت زيادي را متحمل  نبوده است و
توانستند دلبندان خود را بخوابانند و شايد حق با اند تا ميشده

تا گوساله گاو شود دل صاحبش آب » اند: گفتهپیشینیان بوده که مي
 (. 26: 1386سعیدی الف،« ) شود. مي

 لالائي جیلي 
هاي رايج در لالاييدر اينجا برای آشنايي بیشتر خوانندگان با 

كنیم. سپس به شرح و تحلیل آن هرمزگان يك نمونه را ذكر مي
پردازيم. اين لالايی که به جیلی ) گهواره( معروف است، چنین مي

 است:
 lelā lā lā konomل لالالا كنم چوكم نه جیلي                     

čukom najili  
 است لالائي بگويم چرا كه پسرم در گهواره معني:

 xodā kāhem bokont čār bande jiliخدا كاهم بكنت چاربند جیلي         
 خدايا چهار بند گهواره را محكم و استوار نگه دار معني:

 le lā lālā konom lālā beل لا لالا كنم لالا به جونت                     
jonet  

 گويملالائي به جانت مي معني:
 elāhikur begardenالهي كور بگردن دشمنونت                

došmanonet؟ 
 تا خداوند چشم دشمنان تو را كور كند معني:

 le lā lālā konom tāل لا لالا كنم تا زنده باشي                    
zenda bāši  
 خوانم تا همیشه زنده بمانيلالائي مي معني:

 γolāme hazrate ma?suma baši           غلام حضرت معصومه باشي      
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 و غلام حلقه به گوش حضرت معصومه باشي معني:
 le lā lālā konom ruzetل لا لالا كنم روزت بگر                    

begardet 
 گويم تا روزگارت سپري شودلالائي مي معني:

 ke jone bače?am por gošt begardetكه جون بچه ام پر گوشت          
 و اندام لاغر پسرم چاق و چله شود معني:

 le lā lālā konom tāل لا لالا كنم تا زنده ماني                    
zenda māni  

 گويم تا همیشه زنده بمانيلالائي مي معني:
 ravi dar maxtb –o-koran bexāniروي در مختب كران)قرآن( بخواني       

 و بروي در مكتب و قرآن و اعمال ديني را فرا بگیري. معني:
از نظر وزن، اين لالائي مشهور در میناب از دوبار تكرار مفاعیلن 

(u ---( ويكبار فعولن )u -- درست شده كه وزني متناسب با اوزان )
دقت در ابیات بالا بدين  هاي رايج در كشور است. با كميترانه

کر شده داراي ساختمان شاعرانه است؛ هم رسیم كه لالائي ذنتیجه مي
در مضمون و هم در وزن و قافیه و با مشخصات كلاسیك شعر فارسي 

هاي رايج در میناب اين مطابقت دارد. البته در برخي از لالايي
هاي مینابي شود. ويژگي و فاكتور مثبت ديگر لالاييويژگی ديده نمي

ست. چنان که با نوا و كه قابل تأمل هم هست، آهنگ و موسیقي آن ا
شود كه در میناب به نواي پا جولیچییا آهنگ خاصي خوانده مي

 (.25: 1386سعیدی ب، )گاهواره اي( معروف است ) 
 متل

ها هاي رايج و بسیار ارزشمند ادبیات كودكان، متلاز گونه» 
دهند. هستند كه شعر و روايت داستاني را به يكديگر پیوند مي

تصغیر « ك»داند كه ی متلك ميمعین، متل را بن واژهفرهنگ فارسي 
ی مردم، اين بن واژه همان مثل است گرفته است، امّا در زبان توده

كه كم كم به متل تبديل شده است. متلك هم كاربردي نزديك به مثل 
تر ضرب المثل است كه بار دارد و شايد بتوان گفت: شكل عامیانه

» گويد: ري دارد. محمد تقي بهار ميادبي كمتر و نیش زباني تندت
محمدی )« گويند.ها را مثلك يا به كوچك شدگي متل يا متلك هم ميمثل

 (54: 1384و قاينی، 
شود كه معمولًا براي هاي موزون عامیانه گفته ميها به قصهمتل 

ربط نیز شود و نیز به حرف و سخن متفرقه و بيكودكان حکايت مي
اند. در را افسانه و داستان نیز معنا کردهتعبیر شده است. متل 

ها جدايي نانوشته امّا شناخته ها و متلفرهنگ مردم، بین افسانه
 (.6: 1386سعیدی ج ، اي وجود دارد )شده

ی ماجراهايي است كه به از منظري ديگر، متل بیان كوتاه و ساده
ضي ها وزن وگاهي قافیه دارند و بعآيند. بیشتر متلدنبال هم مي

ی كوتاهي شوند. متل افسانهها در آنها تكرار ميها و جملهاز كلمه
كند و برخلاف است كه روايتي را به شكل آهنگین يا ساده بیان مي

افسانه كه شنوندگان عام دارد، مخاطبان آن تنها كودكان هستند. 
 كنند. ها از وجود ادبیات شفاهي كودك در دوران كهن حمايت ميمتل
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های فراوانی هست که در اينجا برای آشنايی ان متلدر هرمزگ
 گردد.هايی ذکر مینمونه

 متل كشك پا
   beškofed sohb-o- sabā بشكفد صحب صبا                   

 beškofed pasin pagāh بشكفد پسین پگاه                                                             

    beškofed bā korseruz                             بشكفد با کرص)قرص( روز   

 beškofea bā dast-o-pā بشكفد با دست و پا                                                          

 beškofea bā dast-o-pā بشكفد با دست و پا                                                          

 beškofed kade boland کد) قد( بلند                                                            بشكفد

 beškofed ?omre derāz بشكفد عمر دراز                                                             

 beškofed bā nāne ruz بشكفد با نان روز                                                            

 beterake češme hasud بتركه چشم حسد                                                           

 beterake dide hasud                بتركه ديده حسود                                               

 harka nageyt māšāllāh                                                 هر كه نگیت ماشاء اله      

 kur bobut ?išāllāh كور بیوت اي شاء الهه                                                           

    nome xodā nomerasul نوم خدا نوم رسول  

   nome zahrāye batul نوم زهراي بتول                                                                

 harka hamzāde to bād هركه همزاد تو باد                                                          

    kade bolan di be to bād قد بلندي به تو باد

 xowve čehmi be to bād به تو باد                                                        خو چهمي

 harka hamzāde to bād هركه همزاد تو باد                                                          

 gušte joni be to bād                                گوشت جوني به تو باد                        

 har ka hamzāde to bād هركه همزاد تو باد                                                        

 kade bolan di be to bād قد بلندي به تو باد                                                        

 hiy-o- how be dermena هي و هوبه در منه              
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 dast-o-pāye to rangina دست و پاي تو رنگینه                                                     

ی الهام است نه معنی. تکرار ها، وزن سرچشمهدر اين گونه متل
کند و آشنا میکلمات خوش آهنگ، کودکان را با وزن و موسیقی شعر 

-ها اين گونه اشعار خوانده میها وحرکات بدنی بچهبیشتر در بازی
 شود. 
: فرزندم همیشه، هر صبح، عصر، به هنگام طلوع خورشید؛ ی متلترجمه

مانند گل بشکفد و شکوفا شود؛ قد فرزندم بلند، جسمش رشد کند و 
 نگويد و عمرش طولانی شود؛ هر کسی رشد کودکم را ببیند و ماشاء الله

حسودی کند چشمانش کور شود؛ فرزندم را به خدا، رسول)ص( حضرت 
زهرای بتول )س( می سپارم تا نگهبان و پشتیبانش باشند؛ هر کسی 
همزاد تو باشد، قد بلند، خواب چشم و گوشت بدنش برای تو)فرزندم 

گیرد و از ( باشد؛ فرزندم برای چاق شدن پیه را از بدن بره می
 نوشد.سفالی( آب می جهله ) کوزه

 متل  اَهومبا 
كنیم كه توسط مادران در اينجا به متل ديگري اشاره مي

  ? ahumbāشود و در میناب به اَهومبا )ها خوانده ميبراي بچه
 : نام آوا( معروف است. اين ترانه چنین است:

      ahumbā-o-?ahumbā? اَهومبا و اَهو مبا                      

 ahum be šire širvā? اَهوم به شیر شیروا    

اَهوم به روغن 
  گا)گاو(          

?ahum be ruγane gā 

 ahum gāvon kojāyan? اَهوم گاون كجاين                                          

 ahum pošte kalāten? اَهوم پشت كلاتن                                          

 ahum kalāt ajombet? اَهوم كلات اجمبت                                     

 šahr ?yorombet ?ahum اَهوم شهر اغرمبت

                                                howyo howy be ?ališāh هوي هوي به علي شاه    

 ališāh  nekbati? علي شاه نكبتي                          

 šangiza be šarbatex سنگ اي ز به شربتي                                      

 بنگي دا     شربتي رو
                                    

šarbati row bongidā 

 how be moγon jongi dā هو به مغن جنگي دا                                    

 vāgerom zurom nābut واگرم زورم نبوت                                       
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 boxarom sirom nabut بخورم سیرم نبوت                                      

دانم الان گاوها کجا خورد، نمیپسرم شیر و روغن گاو می ترجمه:
-ر به جنبش در میها يا شهر، با صدايشان شههستند در پشت کشاورزی

کنیم چون نکبت است و بازيگوش علی آيد. ما علی شاه را هو می
شاه، شربتی را با سنگ زخمی کرده است، امّا شربتی که پسر خوبی 

های جوان است اول رفته اذان گفته، نماز خوانده و بعد رفته نخل
های را آبیاری کرده است تا ثمر دهند، من هر چه از ثمر رطب درخت

 شوم.را بردارم و بخورم سیر نمی نخل
در مورد لالائي فوق بايد گفت: اين لالائي كنار گهواره خوانده 

شود بلكه زماني است كه مادر، نوزاد را از گهواره بیرون نمي
ي اين آورده است و قصد بازي كردن با او را دارد، امّا دنباله

 لالائي به اين صورت است: 
 hārdom be zar garon                                   هاردم به زر گرون        

 be zanen do xāharon بزنن دو خواهرن                                           

 por be daste doxtaron پر به دست دخترون                                   

 čukom ?eju ?aja ket چوكم ا جو اجكت                                   

 love dohton ačoket تن اچوكت                                           خلو د

 love čukom por xanda لو چوكم پرخنده                                         

دختن مردون بودن 
 شرمنده                

dohton mardon buden šarmanda 

های دهم تا برايم طلا بدهند و دستآردم را به طلا فروشان می ترجمه:
شود و دانم پسرم بزرگ مينامزد پسرم را پر از طلا کنم ،چون می

تواند از روی جوي آب بپرد، نامزدش را ببوسد و همیشه لبانش مي
ای زيباست كه اگر دخترها نگاهش خنده باشد. پسرم به گونهپر 

 شود.كنند، شرمنده می

 چیستان ها

ترين ايام در شعر از قديمی« چیست آن، آن چیست » چیستان يا 
ی ايران فارسی رواج داشته است و بسیاری از شاعران  بلند پايه
د. در انقصايد و قطعات با ارزشی در چیستان و لغز به جای گذاشته

شعر عامیانه نیز چیستان فراوان است و اين بازی شعری يا نظمی 
تواند بخشی از شعر کودک را تشکیل دهد هايش، میبه اعتبار ارزش

 (. 196: 1377حجازی، )
اي از هوش آزمايي، ادبیات و بازي ذهني ها آمیزهساختار چیستان
ها در ای طولانی دارد. انسانی ادبي، پیشینهاست. اين گونه

-روزگاران گذشته همیشه در پي آن بودند كه با ابزارها و آزمون
ها، ی هوش كودكان و بزرگسالان را بیازمايند. چیستانهايي اندازه
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بهترين ابزار براي اندازه گیري هوش و توانايي ذهني بوده است و 
-ها با يکديگر در میان ميآنها را در كانون خانواده يا نشست

 گذاشتند.
های ها از پر طرفدارترين ژانرهای فولکلور است. در زمانانچیست

ها و های طولانی پائیز و زمستان با گفتن قصهنه چندان دور، شب
ها در مورد اشیاء مختلف، مفاهیم شد. چیستانها سپری میچیستان

 اند.گوناگون و نیز حوادث طبیعی و غیر طبیعی آفريده شده
های شیء يا مفهوم مورد ز علائم و نشانهها معمولاً يکی ادر چیستان

ماند که بايد توسط ی جوانب آن پنهان میشود و بقیهنظر گرفته می
ها به تفکر واداشتن کودکان است شخص مخاطب پیدا شود. هدف چیستان

و اينکه آنها به محیط زندگی، حوادث گوناگون و اطراف خود با 
 . ( 19: 1388سعیدی،دقت و تأمل نگاه کنند )

شود و نفر يا نفرات ديگر ها معمولاً توسط يک نفر طرح میچیستان
-کوشند. گاه طرح چیستان به صورت دورهدر پیدا نمودن پاسخ آن می

کند، خود ای است، به اين صورت که هر کس جواب چیستان را پیدا می
ها دارای دو پردازد. از نظر فرم، چیستانبه طرح چیستانی جديد می

های ؛ يکی خود چیستان و ديگری پاسخ آن. چیستانبخش هستند
 هرمزگانی به شکل نثر و نظم است.

هاي ادبي ذهن آدمیزادگان هاي ديگر آفرينشچیستان در شمار گونه»
مانند اسطوره، افسانه، قصه، ضرب المثل از نخستین و فراگیرترين 

ي به قاعده و ضابطه درآمده در فرهنگ بشري بوده نوع انديشه
هاي دراز و ايام ی شبها زاده(. چیستان21: 1379امام اهوازی،)« .است

فراغت پدران و مادراني است که براي پند دادن ومنتقل کردن 
مفاهیم آموزنده به جوانان و کودکان، آنها را پديد آورده اند. 

ها به دوران و قشر خاصي از مردم تعلق ندارد بلکه از کهن چیستان
ي سنتي ی اقوام ابتدايي و مردم جامعههمهترين زمان در میان 

 کاربرد داشته است. 
چیستان سخني بسته و پوشیده در وصف و سنجش چیزي با چیز يا »

چیزهاي کاملًا متفاوت ديگر است. در چیستان معمولًا ويژگي و 
هايي از چیزي را به استعاره و کنايه، براي آزمودن هوش نشانه

خواهند. چون اين او نام آن چیز را ميكنند و از شنونده بیان مي
شود و غالباً نوع سخن در زبان فارسی به صورت استفهامی بیان می

آيد، آن را به اصطلاح چیستان ی مرکب )چیست آن ؟( میبا کلمه
 (19همان: )« نامیده اند.

 های چیستانپیشینه
های جهان که تاريخی بس دراز دارند، چیستان ترين چیستانکهن»

های هلنی، ودايی و سامی هستند. اين های به دست آمده از فرهنگ
ها، قبلاً به صورت معماهايی پیچیده درآمده بودند. آن دسته چیستان

های کهن اولیه که هنوز در مدار زندگی کنونی رواج از چیستان
اند، اساساً همان توهمات دارند و کمتر دستکاری و پرداخته شده

« اند.باهت میان چیزهای طبیعی را حفظ کردهی شاستعاری درباره
ی ها در رسالهترين چیستان( در فرهنگ ايران به ظاهر، کهن21همان: )
به صورت مکتوب به جا مانده که به زبان « ماديانی يوشت فريان»

ی ساسانی تدوين شده و بعدها متن آن پهلوی است و در اواخر دوره
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واهر جادوگر به منظور سرکوب ويرايش يافته است. در اين رساله خ
کرد و کسانی را که توان پاسخ گفتن هايی مطرح میچیستان مردم،

« يوشت»کشت. سرانجام نوجوانی پانزده ساله به نام نداشتند، می
ها عبارتند ای از آن چیستاندهد. نمونههای او پاسخ میبه چیستان

 از:

زمانی که  ـ کدام آفريده است که اگربنشیند بلندتر است از
 برخیزد ؟ جواب: سگ

ـ آن چیست که خشک است و نسوزد و آن چیست که تر است و بسوزد ؟ 
 )خاک و پیه( و....

ی آموزشی، آزمون هوش و های اين رساله جنبهبسیاری از چیستان
ی اخلاقی و برخی هم رنگ دينی ـ زرتشتی زيرکی، اندرز و زمینه

 (.22: 1379امام اهوازی،) دارند
ن گونه  كه كودك با حل جدول كلمات متقاطع يا معما سرگرم هما» 
توان سبب لذت كودك شد. اصولاً شود، با اين گونه اشعار نیز ميمي

زند، امّا  نام آن را شاعر در چیستان از خصوصیات چیزي حرف مي
كند كه جستن نام آن موضوع، خود چون حل يك معما براي ذكر نمي

ها نه تنها ( .  چیستان60: 1384،جعفر قلیان)« كودك شیرين و گواراست.
هاي شاعران نیز راه يافته و در ادبیات عامیانه، بلكه در سروه

-اي در شعرهايشان، چیستان نیز آوردهي شاعران بزرگ به گونههمه
هاي ی ادبي در دورهی ارزشمند بودن اين گونهاند كه خود نشانه

ی ها از گسترهين چیستانگوناگون تاريخي است. آشكار است كه ا
اند. در میناب ی ادبیات رسمي پا نهادهادبیات عامیانه به گستره

گويند باآچن ) مي (bar)سؤال چیستان که در اصطلاح محلي آنرا، بر
?āčenشود و گاهي نیز از لفظ کي و ( که مخفف آن چیست است شروع مي

ی برگیرندهشود که همگي در که، چه و کدام و چن چن استفاده مي
ها را در گويش مردم سؤال و نوعي سخن استفهامي است. چیستان

ها نیز با نام گويند و در بعضي از گويشهرمزگان چن چن يا بر مي
ها معمولاً به دو صورت مکتوب و غیر شود. چیستانواگوشك خوانده مي

مکتوب و به صورت نظم و نثر به دست ما رسیده است. در هرمزگان 
ها به هر دو صورت  موجود  است، البته تا کنون کسی تاننیز چیس

 1386ی اين سطور در سال آنها را جمع آوری ننموده است. نويسنده
) هزار (چیستان اين استان را جمع آوری و چاپ نمودم. 1000حدود 
ی انديشه و احساس گروهی شاعر بوده های منظوم معمولًا زادهچیستان

های شود. امّا چیستانهای آنها ديده میاناست که در لابه لای ديو
ی شناخته شده ندارد و بیشتر نوع تلقی و غیر مکتوب معمولاً گوينده

دهد. اين گونه های اطراف نشان میبرداشت جمعی مردم را از پديده
شود و با ترکیب ها نیز به دو صورت نظم و نثر ديده میچیستان

ی شهری و ذير عامه در جامعهساده و زبان روانی که دارند، فهم پ
 گردند.روستايی می
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 نمونه اي از چیستان هاي رايج درهرمزگان
 بوسه.ياد مي*دختري داريم پوسه پوسه هرکه مي

 جواب : قلیان.

 *نه سرکرباس، به بن الماس، سخن ترکي خدانشناس
 جواب: اسلحه

*بالا سنگ و بالا سنگ، بالا دو لوله تنگ        
 روشن، بالا دو ابر تاريکبالا دو شمع 
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 چشم، دو ابروجواب: دندان، بیني، دو 
                                 بالا تخت سلیمان، بالا جنگل حرا

                      
 موي سروپیشاني جواب:

*حیوانکي موزي سر تا پاش طلادوزي، اگر با آن 
 کني بازي صد ناله براندازي

 جواب: زنبور
خورم و آتش پروبال من است، *مرغ آتش 

استخوانم نقره، اندر جگر دارم طلا هر که 
. معنايش بداند پیر و استاد من است  

 جواب: قلیان
*اشتر پلنگ بي دم، بالي زند به صحرا ، مالي 

 دهد به مردم، خوشحال کندخدارا.     
 جواب: زنبور عسل  

شمارهياد مي*سیني پر گوشواره، مردي مي  
  جواب: ستاره

*تر کنم تازه کنم بر تو زنم تا تو شوي 
 خون آلود.

 جواب: حنا 
کشد به سي *نه يک من، نه نیم من، بار مي

 من.
 جواب: دمپايي 

*عجايب صنعتي ديدم در اين در، به پائین 
 يک بود بالا دو صد پر

 جواب : نخل
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دهد دهد دو، مي*نه گندم مي خورد نه جو ،که صحرا مي
 مال به مردم.

 جواب: زنبور عسل
پايش  ، *گاوي ديدم اندرين مرغزار، خودي يک

 هزار، من نديدم مثل او چابک سوار
 جواب = قلم

 *کف دست و کفلک دست آب روان دخترک مست.   
 جواب: آئینه 

*حوضي که نجهید از او موجش به میان، ازآن حوض 
بنوشند همه جانوران، نه جانوراني که پرند به 

رو شتر و آدمیان.هوا، از اسب و خ  
 جواب: پستان مادر

*يک مرد هندي کمر پادشاه بندد به ،کندي به او 
 جواب دهد به تندي     

 جواب: تفنگ 
*آچن که دو سر دارد واز دو سوراخ، سربه در دارد، هر 

 که داند اين معما پس بدان که از 
 عاشقي هم خبر دارد.   

  جواب : کش شلوار

 قصه ها
ی تمام نمای ها در فرهنگ مردم يک منطقه آينهافسانهها و قصه     

ها، امیدها و در ها، پیروزیها، دردها، شادیعلايق، احساسات، رنج
ی مردم رايج بوده ها در بین تودهی يک ملت است. قصهکل درون مايه

اند از اين رو است. آنها خود قصه ها را پرداخته وبازگو کرده
-ها وافسانهها دارند. مردم با قصهد انسانها عمری به قدمت خوقصه

آموزند و راه ورسم زندگی وطرز رفتار با يکديگر را ها پند می
  .گیرندفرا می

 
 

ی زندگی مردم قديم، طرز تفکر وگرايش حال وهوای گذشته، شیوه
-توان مشاهده کرد. اين افسانهها میفکری آنان را در لابه لای قصه

های زيبا و دل انگیز و مشحون از داستانهای کهن و عامیانه 
های ژرف وخیال لطیف های باريک، از انديشهاندرزهای سودمند ونکته

-وذوق سرشار مردم و به خصوص شهر با قدمت آن میناب است. درون 
-ها کاملاً آشناست مانند رفتن به مکتب خانه، اعتقادی اين قصهمايه

ها، امنیت، رسیدن مردم قصه ها وباورهای عامیانه، طرح چیستان در
ها، سحر و به چیزهای دست نايافتنی، وجود ديوها و اجنه در قصه

 جادو و افسون و نیرنگ جادوگران و درنج .

D
ow

nl
oa

de
d 

fro
m

 rd
ch

.ir
 a

t 1
0:

35
 +

03
30

 o
n 

W
ed

ne
sd

ay
 S

ep
te

m
be

r 2
7t

h 
20

17



۱۳
۹۳

 ۹ 
8 و

ره 
شما

ن / 
زگا

هرم
ی 

نگ
ره

ه ف
نام

ش 
وه

پژ

60

کند، ای است که همواره مردمان را اذيت میدرنج موجودی افسانه
آورد اين درنج بسیار وحشتناک است و خود را شبیه هر چیزی در می

شود که بسیار مردم و يا موجودات ديگری ظاهر می و به صورت زن
های ای ديگر از اين نوع موجودات در قصهآزار و ستمگر است. نمونه

)مريم داس( است. اين « ملو داس»يا « مملوداس»مردم هرمزگان 
موجود همیشه به هیأت زنی آراسته به تمام زيورهای ممکن ومعطر 

-ست و به آنها  آزار میآيد که فقط مردها مورد نظر اودر می
های مردم هرمزگان امداد يافتن از های ديگر قصهرساند. از موضوع

آيند ونیروهای اهريمنی نیروهای اهورايی است که به کمک مردم می
ها آتش در نزد ديوان برند. در بعضی از اين قصهرا از بین می

نند کنگهداری می شود وآن ديوان بدين ترتیب آدمیان را اسیر می
ی آدمیان با ديوها، حیوانات به که در اين راستا در مبارزه

ها نیروهای اهورايی ی قصهرسانند. درپايان همهها ياری میانسان
شوند. در اين قصه ها هفت عدد در مقابل نیروهای اهريمن پیروز می
ها حیوانات هستند، با آدمیان مقدسی است، قهرمان بعضی از قصه

سازند، گاهی از مواقع آنها را از خطر با خبر میگويند و سخن می
-رسیدن فقیران به مرتبانی يا مرتمانی )گنج وطلا( نیز در اين قصه

های اين مجموعه، شود. از جمله موضوعات ديگر قصهها ديده می
ازدواج دختر پادشاه با پسر فقیر وپسر پادشاه با دختر فقیر يا 

ر انتخاب همسر مختارند واگر ها دختران دبلعکس است. در اين قصه
رود و همسرش را دختر شاهزاده باشد، خود به خواستگاری پسر می

 .نمايدانتخاب می
-هاست كه با مشكلات و مسايل زندگي آشنا ميكودكان از طريق قصه

ها در همچنین قصه» يابند. شوند و به رشد اجتماعي مطلوبي دست مي
درگیرند و كودك با توجه و  با هم« بد»و «خوب »هاي ساخت شخصیت

تواند، درست بودن ها به خوبي ميدقت در گفتار و كردار اين شخصیت
هاي مهمي يا نادرست بودن سخنان و اعمال آنها را درك كند و نكته

هاي كودكان در پايان بیاموزد. از آنجا كه اغلب، قهرمان خوب قصه
همانند سازي  ی تقلید وشود كودك از طريق غريزهقصه كامیاب مي

تحت تأثیر شخصیت قهرمان داستان قرار گرفته، از گفتار و كردار 
علاوه بر آن گوش دادن به »(، 2: 1379مهاجری، « ) او تقلید مي كند.

هاي انس با كتاب و ايجاد شوق ها در سنین كودكي، يكي از راهقصه
  ( .17: 1377)نانسی، رود و علاقه به مطالعه در كودك به شمار مي

ي آن با فارسي معیار ها با گويش محلي و ترجمهاي از قصهنمونه 
: 

hasta ya dāzani-o-ya bāmardi ke yatā doht šon hasta har rouz be dohte xo ?agoft šon 
poron bečen ke yaktā koluket ?adim ye ham ?a čidi-o-?abordi pā dir kāš ?arasondi. 

دختر داشتند و هر روز صبح مادر در زن و مردي بودند  که يک 
هاي سوخته شده را گفت: برو خاکستر هیزمهنگام نان پختن به او مي

از آتشدان و تنور جمع کن و پاي درخت کاش بريز که يک نان کوچک 
 دهم.به تو مي

yak ruvzi torki sovār vā ?asbi hond be dohti vāge-o-rov. bad mom-o-bapi ?ahejere 
dohte xod ke dozišon kor boden , badi dāzan-o-bāmard dare xonavon gadāyi šon ?ake ke 
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balke be dohte xov baginen ke kār xodā ya ruvz rasiden be dare xona dohte xov ke šorvi 
kerda-o-lālāyi be dohte xov goften 

 
 يک روز مردی ترک، سوار بر اسبي آمد و دختر را برداشت و با

خودش برد. پدر و مادر دختر از هجران و جدايي دخترشان کور 
شدند، سرانجام به گدايي افتادند و برای گدايی کردن به در اين 

رفتند به امید اين که دخترشان را پیدا خانه و آن خانه مي
نمايند. اتفاقاً يک روز صداي دختر را شنیدند که در لالايي گفتن 

 د:خوانبه کودکش اين گونه مي
 مم گفتي پرون واچین، پرون بهر کلوک واچین 

momom gofti poron vāčen poron bahre koluk vāčen 
 پرونم چي و بردم مِ، به پا ديرکاش رسندم مِ    

poronom či-o-bordome me bepā dirkāš rasondom me 
 که آمد ترک زترکستان، مرا برده به هندوستان

ke ?āmad torke torkeston , marāborda be handeston 
 که هندوستان خدابستان، به شکر ا... که دل شادم  

ke hendeston xodābeston be šokre ?āllāh ke del šādom  
 که هفت بچه نرين دارم، جل بانو به گهواره

ke haft bačanaren dārom , jele bānov be gahvāra 
    علي خانم شکار زن بود علي جانم به مکتب بود

?āli xānom šekār zan bou ? āli jānom be maktab boud  
 بیاريد تشت و آفتابه، بشورم روي مه پاره  

biyārid tašt-o-?āftābe bešorom ruyi mah pāre 
 که مه پاره خداي دادن محمدمصطفي دادن  

 ke mah pāre xodāyidāden mohamad mostafi dāden 
mom-o-bapi ?ašnovšon ke ye ?axondenen bad yālāh yāxodā šoke dohtšon be kanize 

xogofti boro ya xeyri bedoruš hāda , kaniz xeyri vāge-o-ruve ke be dovruš hādeyet. 
piramard-o-pirazan na šo vāge-o-goftšon mā xirmon nāvā be biviyet bega ka šeir dobāra 
boxonet ke ?ai šeir be sare xodi gozašten yā jāyi ?ašnotišen. 

bad doht ?atitbe pedar lahašon. beyon ?ašnāset yovbosi ?akont ?atārešon be tu xona 
sar-o-jonšon ?ašore lebāse fāxari najonšon ?akont-o-be yon tu xona xo ?adāret-o-tā 
?axare ?o more vā ham zandgišon ke baxobi-o-xovši 

 

صداي دخترشان را شناخته بودند؛ مانند  مادر و پدر دختر که
گداها با يا ا... گفتن و بده در راه خدا طلب گدايي کردند. 

اي به اين گداها بده. دختر به کنیز خود گفت: برو و يک هديه
اي داد، ولي آن دو برنداشتند و به او گفتند: کنیز به آنها هديه

ر اربابت بگو که خواهیم، ولي به کدبانوي خانه و همسما هديه نمي
شود اين شعر را دوباره بخواند. چرا که يا اين شعر اگر مي

سرگذشت خودش بوده؛ يا اين که آن را از دهان کسي شنیده است. 
آيد تا مرد و زن گدا را از نزديک مشاهده کند دختر به دم درب مي

شود که آن دو پدر و مادرش هستند. با آنان و در آنجا متوجه مي
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-آورد و به حمام ميکند و آنها را به داخل منزل مييروبوسي م
ي خود دهد و آنها را در خانهفرستد، سپس لباس فاخري به آنها مي

 كنند. دارد و تا آخر عمر با هم به خوبي و خوشي زندگي مينگه مي
 
 

 نتیجه گیری 
ی فرهنگ بومی و ملی ماست که ترين گنجینهادبیات شفاهی بزرگ  

ارب، احساسات و حیات ديرين مردم است و تج ات ذهنی،حاصل تراوش
-موجب پیوند هويّت ملی و میهنی نسل امروزين با نسل گذشته می

 گردد.
هرمزگان نیز مانند ساير مناطق کشور ادبیات شفاهی غنی دارد. 

هايی است که بر وزن از جمله مظاهر فرهنگ شفاهی اين استان، لالايی
عولن است )هزج مسدس محذوف يا وزن معروف مفاعلین، مفاعلین، ف

ترانه( که از اوزان مطبوع و کثیرالاستعمال و بیانگر اين نکته 
است که پديد آورندگان لالايی هرمزگان با وزن عروضي فارسي کاملاً 

ها هم به صورت منظوم و هم به صورت منثور اند. چیستانآشنا بوده
سرگرمی و آزمون از گذشتگان سینه به سینه رسیده و بیشتر جهت 
ها اند. ضرب المثلهوش به کار رفته و به آن بر يا چن چن گفته

نیز از مظاهر ديگر ادبیات شفاهی اين استان است که بعضی از اين 
های اخلاقی و باورهای عامیانه به دور ها از حکايت، نکتهزبانزد

روند؛ امّا در نیستند و هر چند جزئی از فرهنگ شفاهی به شمار می
دلشان آداب و رسوم فراوانی نهفته، از اين رو گنجی بسیار پر 

ی بهاء است که ما را به فرهنگ، طرز تفکر، زندگی و انديشه
سازد. در اين راستا، در هرمزگان ضرب گذشتگانمان رهنمون می

هايی وجود دارد که خاص اين استان است که پیش از اين به المثل
 چند نمونه از آنها اشاره شد.

شوند نیز در هايی که سینه به سینه نقل میها و افسانهقصه 
هرمزگان فراوان است که آن هم چون چیستان در مجالس شب نشینی و 

ترها تعريف ی مادر بزرگ و پدر بزرگ ها برای جوانعمدتاً به وسیله
های ملی ها و اسطورهها، جنگشود. گاه در اين قصه ها از دلاوریمی

شود که آيد و سبب میای سخن به میان میو قبیله و میهنی و قومی
ها نیز در هرمزگان از ها به گذشتگان خود افتخار کنند. متلجوان

ی اصلی آنها های دور رايج بوده است هر چند پديد آورندهگذشته
های موزون، از آرزوهای ها و قصهاند، امّا اين متلناشناخته

-ل و سامان گرفتن آنها حکايت میمادران در بزرگ شدن فرزندان، شغ
های مردم هرمزگان روباه بیشترين حضور را دارد. او در قصه کند.

کند و با تیز هوشی و حیله گری ای نقشی متفاوت بازی میدر هر قصه
در اغلب مواقع پیروز و غالب از میدان بیرون می آيد، ولی گاه 

 خورد.نیز خود فريب می
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 منابع و مآخذ
(، چیستان نامه دزفولی، تهران: 1379امام اهوازی، سید محمد علی ) -

های فرهنگی.پژوهش  
 (، فرهنگ بزرگ سخن، تهران: سخن.1382انوری ، حسن )-

، پژوهش و بررسی فرهنگ عامه ايران، مشهد: (1367)بیهقی ، حسینعلی   آستان قدس رضوی.
ادبیات کودکان و نوجوانان، تهران:  (،1377)حجازی ، بنفشه -  روشنگران
، ادبیات کودکان، تهران: انتشارات (1384)جعفر قلیان ، طاهره -  دانشگاه پیام نور.
 ، امثال و حکم ، تهران: امیرکبیر.(1383)دهخدا ،علي اكبر -
ی ادبیات کودک، تهران: ، پنج مقاله درباره(1380)سرامی ، قدمعلی-  رامین.
 فرهنگ مردم میناب، تهران: ائلشنالف(،  1386) راب سعیدی ، سه-

، تهران: های مینابها و سرگرمیلالايی بازیب(،  1386)  -----------  ائلشن.
ادبیات شفاهی کودکان هرمزگان ، قم :  (،1390) -----------  دارالتفسیر.

 ، چیستان های هرمزگان ، قم : دارالتفسیر.(1387) ------------
 ، فرهنگ مردم هرمزگان، در دست چاپ.(1391) ------------

های مردم هرمزگان، قم:  ها و افسانهقصهج(،  1386)   ------------  سلسال.
ی ادبیات کودک و نوجوان ، (، فرهنگ نامه1376شورای کتاب کودک )-  تهران: شورای کتاب
ن های ايران، تهرا، برداشتی از لالايی(1381)عمرانی، سید ابراهیم -  : پیوند نو.
 ، تاريخ ادبیات کودکان، تهران: چیستا.(1384)قايینی، محمد هادی -
: ، توصیف و آموزش زبان فارسی، مشهد(1379)مشکوه الدينی، مهدی -  دانشگاه فردوسی.
، مشهد: جهاد قصه گويی و هنر تخیل، (1377)مهاجری، زهرا -  دانشگاهی.
 تبريزی، تهران: امیرکبیر.، خلف برهان قاطع (،1362) معین، محمد -

فرهنگ مردم سروستان، مشهد: آستان قدس  (،1371)همايونی، صادق   رضوی.

ادبیات کودک و نوجوان: تهران،  (،1385)  نعمت الهی، فرامرز -
 مدرسه
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